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Abstract 

Customary practice (ʿUrf) refers to the prevailing practice and established custom among people, and is one of the most 

significant and frequently invoked concepts in jurisprudence and principles of jurisprudence (uṣūl-i fiqh). A central 

issue concerning customary practice is the method by which it should be inferred. Various approaches have previously 

been proposed for inferring it, such as intuitive analysis, enumeration of elements, inductive reasoning, transmission, 

and testimonial evidence. The present study seeks to introduce inferential statistics as a methodological tool for the 

inference of customary practice. Inferential statistics generalizes characteristics derived from a sample to the entire 

population by employing probability calculus and clear logical procedures. Using estimation theory or statistical 

hypothesis testing, it can determine whether a given hypothesis holds for the larger community with a high degree of 

confidence. Thanks to its low-margin error, inferential statistics can move beyond conjecture and assist the jurist or 

legally responsible individual in gaining confidence regarding the proper inference of the common understanding of a 

given matter. Alternatively, it may challenge a certitude (qaṭʿ) generated purely by subjective intuition, destabilize it, and 

thereby strip it of legal authority (ḥujjiyyah). In such instances, the relevant practical principle appropriate to the issue 

at hand must then be applied. 
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 ر استنباطی نجی آماسظرفیت
 در جهت استظهار عرف در فرایند اجتهاد

  مرتضی نیازی)نویسندۀ مسئول(
های پیچیده، دانشکدۀ مدیرت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی دکتری گروه علوم تصمیم و سیستم  

Email: morteza.niazi@ut.ac.ir 

  دکتر محمدحسین بیاتی
 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

پوردکتر مهدی حمزه  
ایران ارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران،های پیچیده، دانشکدۀ معدانشیار علوم تصمیم و سیستم  

 چکیده
رود. شهمار مهیترین و پربسامدترین مفاهیم فقهی و اصولی بهه معنای امر متداول و عادت مسلّم بین مردم است و از مهمعرف به

مختلفهی همچهون تحلیهج ونهدانی، ههای باشهد. پهیا از ایهن راهترین مباحث پیرامون عرف، نحوۀ استظهار آن مییکی از مهم
های است. این پژوها درصدد آن است تا یکی از شهاهه عناصرشماری، استقرا، نقج و شهادت برای استظهار عرف پیشنهاد شده

عنوان یکی از ابزارها در نهت استظهار عرف معرفی کند. آمار استنباطی با اسهتفاده از حسها  علم آمار به نام آمار استنباطی را به
دهد و قادر است با تئوری تخمهین یها هایی را به کج مجموعه تعمیم میاحتمالات و منطقی روشن، براساس نمونۀ آماری، ویژگی

آزمون فرضیۀ آماری نشان دهد آیا فرضیۀ موردنظر با درصد اطمینان بالا در کج نامعه نیز صادق اسهت یها هیهر. آمهار اسهتنباطی 
ایرۀ ظنون هارج شده و تا حد اطمینان فقیه یا مکلف را نسبت به استظهار صحیح نظهر عهرف در تواند با هطای پایین هود از دمی

سهاهتن آن، حجیهت را از آن کم قطع ناشی از وندانیات وی را زیر سؤال برده و با متزلزلبا  یک موضوع یاری رساند و یا دست
 ه اصج عملی مربوط به آن مرانعه کرد.ندا کند که در این هنگام باید متناسب با موضوع مورد استنباط، ب

 .عرف، استظهار عرف، آمار، آمار استنباطی، تئوری تخمین )برآورد(، قطع، حجیت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کس پوشیده نیست. بسیاری از امروزه نایگاه عرف در استنباط احکام شرعیه و دستورهای دینی بر هیچ
ترین مرانع بهرای تشهخیظ ظهواهر تند است و یکی از مناسبقواعد فقهی و اصولی به آیات و روایات مس

ای از نایگهاه عرف است. تشخیظ ظهوراتی نظیر ظهور امر و نهی و مصادیق قمار و غنها و... تنهها گوشهه
بهر شهود کهه بهدانیم علاوهرود. این اهمیت وقتی دوچنهدان میعرف در منظومۀ استنباطی فقیه به شمار می

در  1ل فقه که قواعد مشترکۀ همۀ ابوا  فقهی برای استنباط احکهام شهرعیه اسهت،کاربرد عرف در علم اصو
هود علم فقه نیز محدود به با  هاصی از ابوا  فقهی نیست و از طهارت تا حدود و دیات شامج مهواردی 

 ها نقا بسزایی دارد.هستند که عرف در آن
بهه نقها بیان دیگهر، باتونهست. بهازنمله موارد بسیار مهم رانع به بحث عرف، نحوۀ تشخیظ آن ا

توان عرف هایی میبسیار مهم مرنعیت عرف عام در شناهت موضوعات احکام و مفاهیم عرفیه، از چه راه
را کشف کرد؟ این مسئله تا نایی اهمیت دارد که گاهی فقها بر سر یک مسئله در تشخیظ عرف با یکدیگر 

هایی از مقوّمات مهال مال مفهومی عرفی است و اینکه چه مؤلفهاند. برای مثال، مفهوم به اهتلاف بر هورده
شود، باید از عرف و عادت عقلا فهمیده شود. در همین مسئله فقها در تشخیظ اینکه عرف چهه شمرده می

داند، دچار اهتلاف شدند؛ برهی فقها در تحقهق مالیهت، رفهع چیزهایی را نزو مقومات مفهوم مالیت می
اند که برای تحقق مالیت لازم برهی دیگر مدعی شده 2اند.مال عمج را معتبر دانستهحانت و تحصیج با اع

نظر کمیا  باشد و این غلبۀ تقاضا بر عرضه مونهب مهورد رغبهت واقع در  3شهدن آن شهود.است شیء مدِّ
رغم اهمیت نحوۀ استظهار عرف، در متون فقهی و اصولی راستای چگونگی استظهار عرف باید گفت: علی

 4صورت مجزا مورد بحث و بازبینی قرار نگرفته است.به
های علم آمار که آمهار اسهت، بهه بررسهی ایهن موضهوع ازسویی دیگر، آمار استباطی که یکی از شاهه

نبودن بربودن، دردسهترسهای سرشماری نظیر هزینه، زمانتوان باونود محدودیتپردازد که چگونه میمی
به قواعهدی معلهوم و یری انجام داد و نتایج حاصج از آن نمونه را باتونهگو...، تحت ضوابطی هاص، نمونه

در شرایطی که سرشماری  5شده با درصد هطای کم و قابلیت اطمینان زیاد به کج نامعه تعمیم داد.تعریف
تهوان بها اسهتفاده از انهدازۀ کهافی، میای تصادفی و بهداشتن نمونهامکان عملی نخواهد داشت، با در دست

                                                 
 .1/46، دروس فی علم الاصولصدر،  1.
 .1/165، حاشیة المکاسبایروانی،  2.
 .325، نهج الفقاهةحکیم،  3.
 .392، فقه و عرفعلیدوست،  4.
 .1/2، آمار و کاربرد آن در مدیریت. آذر و مؤمنی، 5
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صورت حهداکثری آن را توان بهشده و با درصد هطای معیّن که میتئوری تخمین در فاصلۀ اطمینانِ تعریف
 آید.شماری به دست میکه تاحدود زیادی از طریق سرشماری یا همهکاها داد، به پاسخی رسید 

نشهان دههیم در این پژوها درصدد آن هستیم تا با بررسی دقیق آمار استنباطی و ضوابط حاکم بهر آن 
توانهد در طوری کهه اسهتفاده از آن میهای استظهار عرف، استفاده از آمهار اسهتنباطی اسهت، بههیکی از راه

تشخیظ نظر عرف عام به فقیه کمک کند و نتایج مربوط به آن در حق فقیه حجیت هواهد داشهت. تعیهین 
یظ درست موضوعات یک چهارچو  علمی برای تشخیظ عرف عام باعث کاها این اهتلافات و تشخ

در مواردی است که تشخیظ موضوع به عرف محول شده است و درنتیجه، استنباط احکهام شهرعیۀ فرعیهه 
 توان پاسخ به سؤالات زیر را محور اصلی این نوشتار به شمار آورد:تر هواهد شد. در این راستا، میمتقن

تهوان بهرای تشهخیظ آیا می ضوابط حاکم بر عرف چیست؟ ضوابط حاکم بر آمار استنباطی چیست؟
عرف عام در مسائج گوناگون از آمار استنباطی بهره نست؟ باونود همراهی همیشگی نتایج آمار استنباطی 

 کند یا هیر؟با هطا، آیا نتایج حاصج از آمار استنباطی در تشخیظ عرف عام برای فقیه حجیت حاصج می
 هایی برای استظهار عهرف پیشهنهاد شهدهن چه راهپیا از پرداهتن به سؤالات مذکور باید پرسید تاکنو

؟ با تمام اهمیت این بحث در میان موضوعات مختلف فقهی، کمتر به آن پرداهته شده و نز در برهی است
توان به چند مورد دست یافت. یکهی از اما با دقت در آثار فقها می 6استها بحثی از آن به میان نیامدهبخا

آوردن نظر عرف استفاده کرد، تحلیج وندانی است. هنگامی که انسان دستبرای بهتوان از آن طرقی که می
سهوی یهک موقهف ر برابهر آن مسهئله بهیابد کهه دکند، میای را به وندان و مرتکزات هود عرضه میمسئله

طوری که از فردی به کند و آن موقف عملی نزد وندانا کاملًا واضح است، بهعملی مشخصی حرکت می
کند و همۀ افهراد نیهز همهان موقهف عملهی را دیگر و از حالتی به حالت دیگر این وضعیت تغییری نمی فرد

ازپیا شخظ به وندانیاتا هواهد کنند و این مسئله باعث اطمینان بیادلیج تحلیج وندانی اتخاذ میبه
ندان و یافهت که شیخ انصاری نیز در بحث از چگونگی تشخیظ مصادیق لهو در هارج، وهمچنان 7شد.

نوعی شهباهت بهه راه دیگری کهه بهه 8کند.عنوان مرنعی برای تطبیق مصداق عرفی معرفی میشخظ را به
طریق قبلی دارد این است که به مرتکزات و وندانیات افهراد دیگهر رنهوع شهود. بررسهی مرتکهزات مهردم 

یم و مصادیق یهاری کنهد. بهرای تواند فقیه را در کشف بسیاری از مفاهپیرامون یک مفهوم و مصادیق آن می
دهنده به نبران کاها ارزش زمهانی پهول در مهدت قهر ، مثال، دربارۀ صدق عرفی ربا در مواردی که وام

                                                 
 .392، فقه و عرفعلیدوست،  6.
 .61، الفائق فی الاصولنمعی از نویسندگان،  7.
 .3/217، المکاسبانصاری،  8.
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راد عرف را مورد کاوش قرار داد که گرفتن آن مطالبه کند، باید اذهان افمقدار بیشتری از اصج پول را برای پس
 9آورند یا هیر؟ر میآیا چنین چیزی را از مصادیق ربا به شما

راه دیگرِ کشف عرف، استقراست؛ به این بیان که، نظر عرف در هارج مونود اسهت و نمهودی هواههد 
های شخصی که با هم داشتند بر یهک رغم تفاوتداشت، پس اگر تعدادی از افراد را مشاهده کردیم که علی

در برههی متهون از ایهن راه  10ف استظهار کرد.عنوان نظر عرتوان بهنظر دارند، آن مسئله را میموضوع اتفاق
دانان این راه را تنها طریهق کشهف نظهر عهرف معرفهی عنوان عناصرشماری یاد شده است و برهی حقوقبه

 تواند در کشف عرف بسیار راهنما باشد.که می 11اندکرده
سهبب کثهرت به ای کهه اگهرگونهههای دیگر کشف عرف است، بهعنوان یکی از راهنقج و شهادت نیز به

شرطی است که نقهج مهذکور شهرایط کردن قراین و شواهد به علم یا اطمینان رسید. البته بهها یا ضمیمهنقج
 12باشد )مانند هبر واحد ثقه(.حجیت را داشته 

 . ادبیات موضوع1

 . عرف1. 1
ده بهین شهامهر شناهته 14معهرف و شهناهت، 13بودن و تتابع اتصال،درپیمعنای پیدر لغت به« عرف»
کاربردن آن در معنهای امهر است. در میان تمامی معانی ذکرشده برای عهرف، بهه 16و هوی و عادت 15مردم

آنچه که مردم بهه آن »معنای اصطلاحی عرف نیز عبارت است از:  17متداول بین مردم و عادت مسلّم است.
هاصی از مهردم و گهاهی عامهۀ اند؛ اعم از قول یا فعج یا ترک که گاهی گروهی عادت و مطابق آن سیر کرده
از آن -عهرف، همهان اسهتمرار عمهج عقهلا »دارد: یا تعریفی که بیان می 18«اند.مردم به این شیوه رفتار کرده

شود حکایت بر موضوعی است و گاهی از طریق عقلایی که منجر به بنای عرف می -نهت که عاقج هستند
مرور نهزو مرتکهزات عقلایی یا هبر هارنی است که به دارد و مراد از آن، عرف عام است و مبدأ این طریق

                                                 
 .396، فقه و عرفعلیدوست،  9.

 .60، الفائق فی الاصولندگان، نمعی از نویس 10.
 .1360، ترمینولوژی حقوقعفری لنگرودی، ن 11.
 .397، فقه و عرفعلیدوست،  12.
 .343، مفردات الفاظ قرآن کریمراغب اصفهانی،  13.
 .4/281، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن 14.
 .2/121، العینفراهیدی،  15.
 .728، فرهنگ فارسی عمیدعمید،  16.
 .46، فقه و عرفعلیدوست،  17.
 .2/315، صولیالمعجم الابحرانی،  18.
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سازد و یها منشهآ آن هواهد شد و یا شارع مقدس است که با دستورات هود امری را نزو مرتکزات مردم می
فهم یا بنا یا داوری مسهتمر و ارادی مهردم »است که: در تعریف دیگری اشاره شده  19«هاست.فطرت انسان

 20«باشد. ها به هود نگرفتهو مشروع نزد آنصورت قانون مجعول که به
توان به درک عقج، فطرت، وحی، انبار حاکم و سلطان و... اشاره کهرد. گیری عرف میاز عوامج شکج

عقلا ایجادکننهدۀ عهرف کننهد و عقهلا را بمهاهمگیری عرف را صرفاً عقهج بیهان میبرهی منابع علت شکج
اند؛ نظیر محقهق نهائینی کهه گیری و پیدایا عرف دانستهای شکجاند. برهی دیگر، فطرت را علت بردانسته

همچنین وحی  21است. داند که حق تعالی در اذهان برای حفظ نظام مرتکز کردهعرف را ناشی از فطرتی می
سهلطۀ  22شهود.تواند سبب پیدایا عرف شود که در این صورت نام سیرۀ متشرعه بهر آن اطهلاق مینیز می

که محقق نائینی نیز بدان تصهریح ای پیدایا عرف باشد، چنانند یکی از عوامج قهری برتواحاکمان نیز می
تواند از عوامج پیهدایا عهرف گزینی و... نیز میعوامج دیگری نیز همچون مسامحه و راحت 23است.کرده 

 باشند.
شهود: عهرف م میاند به سهه قسهم تقسهیاعتبار تعداد و نوع افرادی که آن را پذیرفتهعرف از یک منظر به

پوشی از زمان و مکانی که در آن زندگی العام، عرفی است که افراد با چشمالعام، عام و هاص. عرف عامعام
کنند. این قسم از عرف از زمانی به زمان دیگهر یها از مکهانی بهه کنند، آن را پذیرفته و مطابق آن عمج میمی

عرف عام عرفی اسهت  24اند.عرف اعصار یا امصار نیز نامیدهمکان دیگر تغییر نکرده و به همین اعتبار آن را 
که در میان اهج یک سرزمین یا دین یا مذهب یا... شیوع دارد و همۀ افراد آن محدوده بر آن توافق دارند و آن 

م کهه ها رواج ندارد؛ مانند زبان یک قواند اما همۀ ادیان یا اقوام از آن اطلاعی نداشته و در میان آنرا پذیرفته
عرف هاص نیهز عرفهی  25کنند.الفاظ را در معانی مربوط به آنکه متعلق به همان منطقه است، استعمال می

کننهد است و فقط افهراد آن منطقهۀ ههاص مطهابق آن عمهج میای هاص پذیرفته شده است که یا در منطقه
زمهان دیگهر رواج نهدارد  )عرف هاص مکانی( یا عرفی که در یک زمان توسط افرادی پذیرفته شده بود و در

)نظیر بیع منابذه پیا از اسلام( )عرف هاص زمانی( یا عرفهی کهه در میهان نمهاعتی ههاص رواج دارد و 

                                                 
 .193تا3/192، فوائد الاصولنائینی،  19.
 .61، فقه و عرفعلیدوست،  20.
 .3/192، فوائد الاصولنائینی،  21.
 .4/247، دراسات فی علم الاصولهویی،  22.
 .3/193، فوائد الاصولنائینی،  23.
 .2/509، الموافقاتشاطبی،  24.
 .14/153، «عرف و اقسام و مبادی آن حقیقت»هرازی،  25.
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هاص تعلق دارد که از آن ای مخصوص تمام اهج یک مکان یا زمان نیست، بلکه به قشری هاص در منطقه
ان اصهناف مختلهف در محلهی ههاص شود؛ مانند اصطلاحاتی که میهالخاص یاد میبا عنوان عرف هاص

از نهت دیگری به دو قسم مقارن و غیرمقارن بنابر تهآهیر یها سهبقت نسهبت بهه موضهوعات  26رواج دارد.
دقتهی و همچنین از نگاه دیگر، عرف بنابر دقت یها مسهامحه و بی 27شدنی است.شرعی و انتماعی تقسیم

اعتبار تطبیق در تقسیمی دیگر نیز عرف به 28شود.تخمین به دو قسمِ عرف دقیق و عرف مسامحی تقسیم می
شود. عرف صحیح با تطبیق با احکام و دستورهای شارع مقدس به دو قسمِ صحیح و فاسد تقسیم مییا عدم

و عهرف  29دستورات شرع موافق است و برهی از دانشیان میان عرف صحیح و سیرۀ عقلا فرقی قائج نیستند
دم رواج داشهته شهود، هرچنهد در بهین مهرث گمراهی و عقوبت میفاسد نیز با شریعت مخالف است و باع

 30بودن مردم به لهو و لعب.باشد؛ مانند مشغول
 . کاربردهای عرف2. 1

تهرین دلیج کاربردهای مختلف و پرشهمار ههود، ازنملهه مهمتر اشاره شد، عرف بهگونه که پیاهمان
و  31انهدرۀ احتیاطی برای سهایر ادلهه معرفهی کردهرود. برهی عرف را تابع یا ذهیمباحث فقهی به شمار می

آن دسته از کسهانی  32اند؛ردیف سایر مدارک و منابع استنباط حکم شرعی قرار دادهبرهی دیگر نیز آن را هم
تواند منبعی مستقج برای استنباط احکام شرعی قرار گیرد و عرف را که معتقدند عرف در کنار سایر ادله نمی

پذیرند، کاربردهای مختلفی در نقا ابهزار بهرای ادله و دارای نقا آلی و نه اصالی می تنها در هدمت سایر
کاررفتهه در لسهان ادلهۀ م مفاهیم مفهرداتِ بهتواند مرنعی برای فهکنند. برای مثال، عرف میعرف ذکر می

برعههدۀ مها کاشف از حکم شرعی قرار گیرد. این کاربرد عرف برای همه پذیرفتنی است؛ چراکه قانونگهذار 
وظایفی قرار داده و این وظایف را از طریق هطابات شرعیه به ما رسانده است و فهم مها از ایهن هطابهات را 

عنوان ابهزار همچنین از کاربردهای دیگر عرف بهه 33داند.برای دانستن وظیفه و عمج به آن دارای حجت می
صورت مطلق یا مقید ثال، در فهم هطاباتی که بهتوان مرنعیت آن برای برداشت از ادله را نام برد. برای ممی

ین مطلب باشهد یها بهرای درک مناسهبت تواند راهگشای درک و تشخیظ ااند، مرانعه به عرف میذکر شده
                                                 

 .44تا43، جایگاه عرف در فقهواسعی،  26.

 .55، دراسة موضوعیة حول نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباطمنصوری،  27.

 .1/228، الرسائلهمینی،  28.

 .224، مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علمفیض،  29.

 .421، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم،  30.
 .421، ظام الدولة و القضاء و العرف فی الاسلام: دراسة مقارنةنعالیه،  31.
 .151، فقه و عرفعلیدوست،  32.
 .4/234، المکاسبانصاری،  33.
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هواهیم اولویهت عرفهی را تشهخیظ توان به عرف مرانعه کرد یا در مواردی که میمیان حکم و موضوع می
عرف در مباحث فقهی و اصهولی شهده، ایهن اسهت کهه در تطبیهق کاربرد دیگر که مونب اهمیت  34دهیم.

البته برهی فقیهان این کاربرد از کاربردهای متعدد عرف  35مفاهیم عرفی بر مصادیق، به عرف مرانعه کنیم.
از  36گیرند.را زیر سؤال برده و مجالی برای عرف در تشخیظ و تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق در نظر نمی

تآثیر عهرف در  37توان به استفاده از عرف در قانونگذاری اشاره کرد.یغیراستقلالی عرف م دیگر کاربردهای
توان انکار کرد. همچنهین شهارع مقهدس ههم رویهۀ فرایند و نتیجۀ نعج، کیفیت و بیان حکم شرعی را نمی

نان برای نعج و نز رویۀ معمول میان مردم اعلام نفرموده است، لذا از شیوۀ آدیگری را برای قانونگذاری به
 است.اعلام احکام شرعی و ضوابط استفاده و تبعیت کرده 

 ها در استظهار عرف. اختلاف2

کنهد کهه وی توانسهته نظهر عهرف در زمینهۀ باونود اینکه هر فقیهی هنگام استظهار نظر عرف ادعا می
مهوارد از آن نههت  مربوطه را کشف کند اما در مواردی شاهد اهتلاف میان نظرات هستیم. ذکر ایهن قبیهج

است، ولی ادعهای ایهن مهورد است که اگرچه فقیه بالوندان نظر عرف را دریافته و آن را بدیهی معرفی کرده 
بی مشهخظ بهرای کشهف نظهر عهرف را های ایهن اههتلاف، لهزوم ونهود روش و چههارچوازسوی طرف

 سازد.ازپیا ضروری میبیا
ائج به ونود مفهوم برای آن شهدند؛ چراکهه در وضهع ای قدر بحث دلالت نملۀ شرطیه بر مفهوم، عده

نملۀ شرطیه، قصد واضع این بود که شرط علتی انحصاری برای نزا باشد تا علیت منحصره در ذهن عرف 
شهود و درنتیجهه، ونهود مفههوم بهرای متبادر شود و به همین دلیج هنگام انتفای شرط، نتیجه نیز منتفی می

، مهدعی کفایةة الاصةولج، برهی مانند آهونهد هراسهانی، صهاحب مقابدر  38شود.نملۀ شرطیه ثابت می
 39ای بر آن اقامه شود.اند که نملۀ شرطیه، بر مفهوم دلالتی ندارد، مگر اینکه قرینهشده

اند؛ عنوان مقوّمات مالیهت قبهول دارد، فقهها دچهار اههتلاف شهدهدربارۀ اینکه عرف چه چیزهایی را به
کهردن آن بهرای زمهان حانهت بهه آن را ذکهر بودن و ذهیرهم مال، مورد رغبهتبرهی از آنان در تحقق مفهو

                                                 
 .https://mfeb.ir/home/osulsh  96/09/05، 347 ،تقریرات درس خارج اصولمددی،  34.
 .22/47، جواهر الکلامنواهر، ؛ صاحب1/381، کتاب البیعهمینی،  35.
 .4/574، فوائد الاصولائینی، ن 36.
 .282، فقه و عرفعلیدوست،  37.
 .110، تمهید القواعدشهید ثانی،  38.
 .5/71، محاضرات فی اصول الفقههویی،  39.
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بودن و کمیهابی را از ملزومهات تحقهق مفههوم مهال ذکهر و برههی دیگهر منفعهت، مهورد رغبهت 40اندکرده
کنندۀ نیازبودن و نیهز ناشهی از کهاربودن را نهزو مقوّمهات مفههوم مهال همچنین فقهایی برطرف 41اند.کرده

 42اند.دانسته
در علم اصول در بسیاری از مباحث که بحث بر سر استظهار است، ماننهد ظههور افعهال و... در واقهع 

اند دهد. برههی مهدعی شهدهشدن با این موارد میبحث در این است که عرف چه تشخیصی هنگام موانه
باشد، بر رفته  کارظهور در ونو  دارد و هرنا به « إفعَج»فهم عرف و قضاوت عقلا بر این است که صیغۀ 

طلبهد و اسهتعمال آن در ایهن مهوارد نهدبی، شود و ارادۀ استصحا  از آن قرینۀ ههاص میونو  حمج می
بیان برهی دیگر از فقها، صیغۀ امر برای نامع بین طلب بین ونو  و اما به  43استعمال مجازی هواهد بود

 44ودن طلب از آن فهم هواهد شد.بطور مطلق ذکر شود، ونوبیاست ولی اگر بهاستصحا  وضع شده 
بَا»... در تمسک به آیۀ  مَ الرِّ هُ الْبَیْعَ و حَرَّ برای تصحیح بیع معاطاتی نیز برههی ادعهای  45...«وَ أَحَجَّ اللَّ

هواسهته اسهت تمهام معهاملات بیهع را و می اند؛ چراکه مولا در مقام بیان بهودهاطلاق برای آیۀ شریفه کرده
توان با اطلاق آیۀ شود را نیز میها اطلاق می، بیع به غیر صیغه و... نیز که نام بیع بر آنتصحیح کند. بنابراین

اما در اینجا نیز برهی دیگر، اطلاق آیۀ مذکور را قبول نداشته و مولا را در مقهام بیهان  46شریفه تصحیح کرد
 47اند.ندانسته

ای نیازمنهد ان فقها مشخظ شد که تا چهه انهدازهای از اهتلافات میعنوان نمونهبا اشاره به موارد بالا به
 تر استظهارات عرفی هستیم.چهارچوبی برای تعیین دقیق

 48. آمار3

هها، یهادگیری از براساس تعریف انجمن آمار آمریکا، علم آمار عبهارت اسهت از علهم یهادگیری از داده
گهردد. در ه بهاز میقدمتی هزاران سالتاریخچۀ آمار به قطعیت. گیری و همچنین کنترل و تعامج با عدماندازه

                                                 
 .2/3، مصباح الفقاهةهویی،  40.
 .325، نهج الفقاههحکیم،  41.
 .1/165، حاشیة المکاسبایروانی،  42.
 .70، کفایة الاصولآهوند هراسانی،  43.
 .1/179، الافکار نهایةعراقی،  44.
 .275بقره:  45.
 .1/108، حاشیه کتاب المکاسبغروی،  46.
 .7/100، تفسیر مفاتیح الغیبفخر رازی،  47.

48. Statistics. 



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /250

 

آوری کنند. در حوزۀ ها نیاز داشتند تا اطلاعات مربوط به نمعیت، هراج و منابع را نمعدورۀ باستان انسان
آوری و تحلیهج گردد، زیرا در آن زمان از آمار برای نمعسیاست، تاریخچۀ آمار به دورۀ یونان باستان باز می

 .شدیاطلاعات سیاسی استفاده م
تهوان بهه عنوان نمونهه میونهود آمهد کهه بهه های بسیار مهمی در علم آمار بههدر قرن شانزده پیشرفت

، تعریهف توزیهع نرمهال و 1730دربارۀ آمار حیاتی، بیمه و اقتصاد اشاره کهرد. در دههۀ  49مطالعات گرانت
رود. در اواهر قرن نوزدهم، یهای بعد، انقلابی بزرگ در عرصۀ علم آمار به شمار مسپس توسعۀ آن در سال

شهد. در قهرن های انتماعی به کهار بهرده بستگی توسعه یافت و در پژوهامسائج مربوط به رگرسیون و هم
یافت و دربارۀ توزیع آماری نمونه و فاصلۀ اطمینان پژوها صورت گرفت و بیستم استنباط آماری گسترش 

ز ننگ نهانی دوم نیهز بهه مهوارد مربهوط بهه آمهار ناپارامتریهک این موارد به آمار استنباطی راه یافتند. بعد ا
هایی کیفهی بها تعهداد پهایین دارنهد را بررسهی شد تا بتوان نوامعی که توزیع نرمال ندارند و نمونههپرداهته 

 50کرد.
های اولیه تا امروز تکامج یافته است و نقا مهمهی در دهد که این علم از زمانتاریخچۀ آمار نشان می

های آماری و کند. توسعۀ روشهای بزرگ ایفا میهای سیاستی و تحلیج دادهگیریقات علمی، تصمیمتحقی
ای مرتبط به آمار در آینده نیز ادامه هواهد یافت و این علم بهبود و توسعه هواهد یافهت تها بهه مها هفناوری

 ها را به بهترین شکج ممکن تحلیج و درک کنیم.کمک کند تا داده
تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. های آماری و علم آمار در کشورهایی مانند ایران میز آمار و دادهاستفاده ا

های مختلهف، ازنملهه اقتصهاد، بهداشهت، آمهوزش، های آماری در زمینهدر واقع، اطلاعات آماری و داده
ی بسهیار های مههم در سهطح کشهوری و حتهی محلهگیریها بهرای تصهمیمشناسی و سایر زمینههنمعیت

های گذاران کمک کند تا راهبردهها و سیاسهتگیران و سیاستتواند به تصمیمارزشمندند. این اطلاعات می
 بهتری را برای حج مسائج و بهبود وضعیت نامعه اتخاذ کنند.

های آماری در کشورهایی مانند ایران، چندین چالا ونود دارد که شهامج اما برای استفادۀ مؤثر از داده
 :شودزیر می موارد
ههای آمهاری و اطلاعهات مربهوط در های کامج و دقیق: در بسهیاری از مهوارد، داده. دسترسی به داده1

توانهد مونهب کاسهتی در تجزیهه و تحلیهج ها پایین است. این مسئله میدسترس عموم نیستند یا کیفیت آن
 صحیح اطلاعات شود.

                                                 
49. Graunt. 

 .1/8، آمار و کاربرد آن در مدیریتآذر، مؤمنی،  50.
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پذیر ری باید استانداردسازی شوند تا بتواننهد مقایسههها: اطلاعات آما. استانداردسازی و کیفیت داده2
آوری و گیران در ارزیابی وضعیت کمک کنند. این موضوع نیازمند بهبود فرایندهای نمهعباشند و به تصمیم

 هاست.تحلیج داده
های طور مهؤثر نیازمنهد داشهتن توانمنهدیهای آماری بههسازی: استفاده از داده. آموزش و توانمندی3

هها و همچنهین اسهتفاده از یلی و فنی در نامعه است. این شهامج آمهوزش افهراد در زمینهۀ تحلیهج دادهتحل
 افزارهای آماری است.ابزارهای مرتبط، مانند نرم

ههای آمهاری، حفهظ حهریم آوری و استفاده از دادهها: در نمع. حفظ حریم هصوصی و امنیت داده4
 ها و قوانین مربوط است.است و نیازمند سیاست ها بسیار مهمهصوصی افراد و امنیت داده

ههای مونهود، های لازم بهرای حهج چالاهای مونود و با اعمال تلاشبه توانمندیحال، باتونهبااین
تواند بهبود و پیشرفت بسیاری را بهرای نامعهه ایجهاد های آماری و علم آمار در ایران نیز میاستفاده از داده

 کند.
شود؛ آمار توصیفی و آمار استنباطی که کلی، علم آمار به دو شاهۀ اصلی تقسیم میبندی در یک تقسیم

هوردن ایدۀ اصلی مقاله با شاهۀ به گرهپردازیم. البته باید تونه داشت که باتونهدر ادامه به تبیین هرکدام می
 استنباطی آمار، این قسم از آمار با تفصیج بیشتر بررسی هواهد شد.

 51یفی. آمار توص1. 3
پههردازد و در قالههب ای از علههم آمههار اسههت کههه در آن بههه سرشههماری تمههام عناصههر نامعههه میشههاهه

شوند، اطلاعات مفیدی دربارۀ نامعه در اهتیهار هایی که به دو دستۀ مرکزی و پراکندگی تقسیم میشاهظ
صورت هایی که در ابتدا بههدهد. این شاهه از علم آمار درصدد است تا با ارائۀ تصویر اولیه از دادما قرار می

های هام ونود دارد، محقق و آماردان یا کاربر را در درک بهتر از نامعۀ مورد بررسی یاری رساند. شهاهظ
ترین مباحث در آمار توصیفی هستند کهه ههود بهه سهه نهوع تقسهیم ها از مهمعددی و محاسبه و تحلیج آن

 شوند: مرکزی، پراکندگی و پراکندگی نسبی.می
انهد از: میهانگین، میانهه و مهد؛ هاسهت کهه عبارتنندۀ مرکزیهت دادهکهای مرکزی، توصهیفهظشا

کردن تمهام رسند. میانگین معمولًا بها نمهعها به چه مقداری میگوید که در متوسط، دادهمیانگین به ما می
هها و ی ارزیهابی دادهتوانهد نقطهۀ مرنعهی بهراشود. میهانگین میها محاسبه میها و تقسیم بر تعداد آنداده

های مختلف باشد. مد، بیانگر مقهداری اسهت کهه در مجموعهه داده بیشهترین بهار تکهرار مقایسۀ مجموعه

                                                 
51. Descriptive statistics. 
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میانه نیهز ها بیشترین تکرار را دارد. دهد که کدام عنصر یا مقدار در دادهدیگر، مد نشان میعبارتِ شود. بهمی
 تر از آن و نصفها بزرگطوری که نصف دادهگیرد، بهر میمقداری است که دقیقاً در وسط مجموعه داده قرا

 52تر از آن هستند.دیگر کوچک
های نامعهه را نسهبت بهه مرکزیهت ههود نشهان های پراکندگی، میزان پراکندگی دادههمچنین شاهظ

 ها بهه مرکزیهت ههود متمایهج هسهتند یها از آندهند که به چه میزان دادهها نشان میدهند. این شاهظمی
تهرین و بیشهترین داده را انحراف دارند. دامنۀ تغییرات، اولین شاهظ پراکندگی اسهت کهه فاصهلۀ میهان کم

دومهین شهاهظ « واریهانس»هها چقهدر اسهت. کند که حداکثر میزان پراکنهدگی دادهگیری و بیان میاندازه
رای محاسهبۀ آن بایهد ابتهدا دهد و بهها از میانگین را نشان میپراکندگی است که میزان متوسط اهتلاف داده

ها نسبت به میانگین محاسبه شود. واحد واریانس به ها و میانگین مربع اهتلاف هریک از دادهمیانگین داده
هها چقهدر از میهانگین پراکنهده دهد کهه دادهشود. بنابراین، واریانس نشان میها مربوط میواحد مربع داده

که واریانسِ تر هستند، درحالیها پراکندههندۀ این امر است که دادهدهستند. اگر واریانس بزرگ باشد، نشان
شهدۀ تر نشانگر پراکندگی کمتر است. مشکلی که برای واریانس ونود دارد، یکای آن است که مربعکوچک

آیهد کهه یکای اصلی است؛ به همین منظور اگر از واریانس نذری بگیهریم، شهاهظ سهوم بهه دسهت می
 53ها نسبت به میانگین است.دارد و شاهظ هوبی برای سنجا پراکندگی دادهانحراف معیار نام 

های دیگری در آمار توصیفی نظیر ضریب تغییرات و ضریب چولگی و ضهریب کشهیدگی و... شاهظ
 ها ونود ندارد.نیز ونود دارد که اکنون فرصت توضیح تفصیلی آن

 54. آمار استنباطی2. 3
ههای گیری دربارۀ نامعهه براسهاس دادهاست که برای استنتاج و نتیجه ای از آمارآمار استنباطی، شاهه

ها منظور ارائۀ اسهتنباطآید بهها به دست میشود. در آمار استنباطی، اطلاعاتی که از نمونهنمونه استفاده می
نظر از سرشهماری و های گوناگونی بهرای صهرفشود. علتگیری دربارۀ نامعۀ هدف استفاده میو تصمیم

روزبودن، صهحت، اند از: هزینه، بهها عبارترنوع به نمونه و تعمیم نتایج به کج ونود دارد که برهی از آن
گیری از سرشهماری هزینهۀ کمتهری هواههد نبودن و آزمون مخهر ؛ قطعهاً نمونههبربودن، در دسترسزمان

نظر دربارۀ داشت، به سؤال تحقیق، که برای مثهال میهزان طوری که اگر بخواهیم مثلًا از همۀ افراد نامعۀ مدِّ
تحصیلات یا حقوق یا... است، مصاحبه بگیریم، هزینهۀ بسهیار هنگفتهی را بایهد صهرف نیهروی انسهانی، 

                                                 
52. Blommers &  Forsyth,  Elementary Statistical Methods in Psychology and Education, 332. 

 .2/15، آمار و کاربرد آن در مدیریتآذر، مؤمنی،  53.
54 Inferential Statistics 
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وآمد و... کنیم تا به پاسخ برسیم. همچنین زمان بسیار زیادی باید تخصیظ داده شود تها از تجهیزات، رفت
به همین دلیج است که این کار با فواصج زمانی زیادی از همه پرسا به عمج آید و سرشماری انجام شود و 

روزی در دسهترس شهود تها اطلاعهات بهههم ممکن است صورت گیرد، مثلًا سالی یک بار و این باعث می
ای نامعهه را صهورت لحظهههای ناشی از عوامج گونهاگون بههصوص در دنیای امروز که پویایینباشد، به

طور مهداوم سهنجا را انجهام داد. تهوان بههگیری میبراین، بها اسهتفاده از نمونههدهد. بناتآثیر قرار میتحت
همچنین برای سرشماری ممکن است اصلًا برهی از اعضای نامعه در فواصج بسیار دوری باشند یا اصلًا 

توان سرشماری را ولو با صرف هزینهه و زمهان زیهاد صهورت داد. اکنون مونود نباشند و به همین دلیج نمی
لیج دیگر نیز این است که گاهی با انجام آزمایا مانند کنترل کیفیت، عنصر نامعۀ مورد آزمهایا از بهین د

طورکلی تمام اعضای نامعه از بین هواهد رفت و رود؛ در این صورت اگر بخواهیم سرشماری کنیم، بهمی
نود ندارد. همین نقهاط گیری و تعمیم نتایج ونقض غر  صورت هواهد گرفت. بنابراین، گریزی از نمونه

 55شده در آمار توصیفی سبب ابداع و پیشرفت آمار استنباطی شد.ضعفِ اشاره
گیری ونهود دارد. در های مختلفی بهرای نمونههگیری پی بردیم، باید گفت: راهحال که به اهمیت نمونه

ورت تصهادفی انتخها  صای است که بهرود که نمونۀ هو ، نمونهابتدا این نکته حائز اهمیت به شمار می
صورت تصادفی انتخها  بر این است که عنصر نمونه بهشود؛ یعنی اساس احتمالات و آمار استنباطی مبنی

صهورت شهده بهکهرد کهه نمونهۀ انتخا  تهوان کهاریها میشده است اما گاهی با استفاده از برهی تکنیک
آمار استنباطی، کهه ههدف تعمهیم نمونهه بهه  بیان دیگر، درتصادفی، به شکج بهتری بیانگر نامعه باشد. به

ای است که بهتر هواص نامعه را در ههود داشهته باشهد و بهتهر نمایاننهدۀ نامعه است، نمونۀ هو  نمونه
شده تقویت شود. در ادامه به شود تا این هصوصیت در نمونۀ انتخا ها باعث مینامعه باشد و این تکنیک

کنهد گیری که پژوهشگر را در اهذ نمونه بهتر از نامعهه یهاری میمونههای نترین تکنیکسه تکنیک از مهم
 56شود:اشاره می

ها بها یهک الگهوی مهنظم از گیری است که در آن نمونهیک روش نمونه. نمونه گیری سیستماتیک: 1
شوند. در این روش، محقق یهک قاعهده یها الگهوی مشهخظ را بهرای نامعه یا فهرست هدف انتخا  می

گیری تصادفی و همچنین حفظ گیری سیستماتیک مزایایی مانند نمونهکند. نمونهها اِعمال مینهانتخا  نمو
 ها دارد.ترتیب و نظم در انتخا  نمونه

شهود کهه تری تقسهیم میهای کوچکگیری نامعه به گروهدر این روش نمونه گیری گروهی:. نمونه2
                                                 

55 Blackwell, Basic Statistics, 73. 
 .9تا2/6، آمار و کاربرد آن در مدیریتآذر، مؤمنی،  56.
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گرفته، تعداد نمونه نسبت بهه ههر از این تقسیمِ صورت های مشابهی هستند. پسافراد هر گروه دارای ویژگی
گیری گروههی، از مزایهای زمهانی و نههشهود. نموهها انجهام میگیری از هرکهدام از گروهگروه تعیین و نمونه

شده نیاز های انتخا شود و تنها گروهتر تقسیم میهای کوچکای برهوردار است، زیرا نامعه به گروههزینه
تواند مفید باشد اگر دسترسی به تمام اعضای نامعه مورد تر دارند. همچنین، این روش مییبه بررسی نزئ

 سختی قرار بگیرد. برای مثال، در مطالعاتی که نیاز به مصرف زمان و هزینۀ زیاد دارند.
هرگاه تمام اعضای نامعه در دسترس نباشند و نامعه بسیار بهزرگ باشهد،  ای:گیری خوشه. نمونه3

شهود و بعهد بندی میمان از این روش استفاده کرد؛ به این صورت که ابتدا نامعه به چند هوشه تقسهیتومی
شده، های تصادفیِ انتخا شود و پس از آن از میان هوشهصورت تصادفی انتخا  مییک یا چند هوشه به

ا و تعیین تعهداد هشوند. در این روش، انتخا  مناسب هوشهصورت تصادفی انتخا  میتعدادی عنصر به
هها طور اشتباه انتخا  شوند یا تعداد آنها بهها نیز از اهمیت بسیاری برهوردار است. اگر هوشهمناسب آن

 ای ممکن است تبعیضی یا ناصحیح باشند.گیری هوشهکافی نباشد، نتایج نمونه
نامعه و استفاده از  شود: یا از طریق سرشماری اعضایگفته شد تحلیج در آمار به دو صورت انجام می

گیهری از م نتایج حاصج از نمونه به کهج نامعهه و بهرهگیری و تعمیفنون آمار توصیفی یا با استفاده از نمونه
هاست. اینکه از کدام راه به استنباط آمار استنباطی؛ آمار استنباطی شامج فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه

ر این قسمت به هرکدام از این دو دسته فنهون آمهار اسهتنباطی اشهاره بپردازیم به سؤال تحقیق بستگی دارد. د
هواهد شد. همچنین باید اشاره شود که در موضوع مورد بررسی ما؛ یعنهی اسهتظهار عهرف از طریهق آمهار 
استنباطی، با فرضیۀ تحقیق موانه هستیم؛ یعنی فقیه یا مکلف حدسی عالمانه دارد دربارۀ اینکه چه چیهزی 

عرف است و با استفاده از فنون آزمون فر  آماری درصدد است تا فرضیۀ هود را تآییهد یها رد مورد پذیرش 
 کند.

 . تخمین آماری3. 3
نظر در نامعهه براسهاس اطلاعهاتی  57معنای برآوردکردن یهک پهارامترتخمین آماری به یها ویژگهی مهدِّ

مین آماری، تخمین تقریبهاً دقیهق و آید. هدف از تخای از نامعه به دست میاست که از نمونه 58ای()آماره
 قابج اعتماد مقدار واقعی پارامتر یا ویژگی در نامعه است.

                                                 
57. Parameter. 

 شماری، پارامتر گویند.آماری را با استفاده از همهآمده از نامعۀ دستشاهظ به
58. Statistic. 

 نامند.تایی از نامعه را آماره میn آمده از یک نمونۀ دستشاهظ به
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شود. سپس براساس اطلاعهات مونهود ای از نامعه برداشت میبرای انجام تخمین آماری، ابتدا نمونه
نظر در نامعه به دست می صورت مین معمولًا بهآید. این تخدر نمونه، تخمینی از مقدار پارامتر یا ویژگی مدِّ

ای، برای تخمهین نقطههد. شوارائه می 60ای(ای یا فاصلهای )تخمین بازهیا بازه 59ای(ای )تخمین نقطهنقطه
شود تا تخمینی از مقدار واقعی پارامتر یا ویژگی محاسبه شهود، مهثلًا های نمونه استفاده مییک تابع از داده

نظرنگین نامعه باشد. تخمین نقطهتواند تخمینی از میامیانگین نمونه می  نامعه ای برای تخمین پارامتر مدِّ
ای به نهای ارائهۀ یهک مفید نیست؛ چراکه احتمال یک نقطه در یک بازه برابر صفر هواهد بود. تخمین بازه

ه بها دهد. برای مثال، میانگین نمونه همهراعدد، یک بازه اطمینان برای مقدار واقعی پارامتر یا ویژگی ارائه می
 61تواند تخمینی از میانگین نامعه باشد.٪ می95بازۀ اطمینان 

های آماری صحیح و مناسبی انجام شود و بایهد مراقهب بررسهی تخمین آماری باید با استفاده از روش
گیری دقیهق و نهامع اطلاعهات گیری مناسب و انهدازههود بود. همچنین، نمونه هایتخمیندقت و اعتبار 
 احث مهم در تخمین آماری است.نمونه نیز از مب

 . آزمون فرض آماری4. 3
مجموعه فنون دیگری که در آمار اسهتنباطی بهرای تعمهیم نتهایج حاصهج از نمونهه )آمهاره( بهه نامعهه 

شود، مجموعه فنون آزمون فر  آماری است کهه در آن پژوهشهگر یهک حهدس )پارامتر( از آن استفاده می
ههایی کهه اشهاره هواههد شهد، مهورد آزمهون قهرار گیرد و طی گامنظر می عنوان فرضیۀ هود درعالمانه را به

برای اینکه امکان دارد فرضهیۀ یادشهده ازسهوی پژوهشهگر  62شود.دهد تا ببیند فرضیۀ وی تآیید یا رد میمی
کند و ی صحیح را مطرح مید: یکی فرضی که ادعاشوضیه در نظر گرفته میدرست یا نادرست باشد، دو فر

نمهایا داده  1Hکنهد و بها دهند و دیگر فرضیۀ مکمهج آن کهه نقهیض آن را مطهرح مینشان می 0Hآن را با 
ترین اقداماتی که پژوهشگر باید در این راستا انجام دهد این است که فرضهیۀ ههود را شود. ازنمله مهممی

کدام  1Hو  0Hبه فرضیۀ هود تشخیظ دهد که اتونهبندی کند؛ یعنی بدر قالب آزمون فر  آماری صورت
اسهاس بایهد شود که ادعا همهان فهر  صهفر و نقهیض آن فهر  یهک اسهت و برایناست. گاهی گفته می

ای کهه بایهد در تهرین قاعهدهتهوان گفهت: مهمبندی فرضهیات را انجهام داد امها بها کمهی دقهت میصورت
اسهت کهه  0Hبیان دیگر، آن فرضهی است. به 0Hپذیری ونبندی فرضیه از آن تبعیت کرد، قاعدۀ آزمصورت

                                                 
59. Point estimation. 
60. Interval estimation. 
61. Fabian & Hannan, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, 217. 
62. Mendenhall & Reinmuth & Beaver, Statistics for Management and Economics, 833. 
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هواههد بهود. در  1Hهمواره دربرگیرندۀ تساوی است و در مقابج نقیض آن؛ یعنهی  0Hدارای تساوی باشد و 
نمهایا داده  αگام بعدی باید سطح معناداری که همان هطای نوع اول است تعیین شود. این مقدار که بها 

بیان دیگر، در آزمون فر ، فهر  درست باشد اما رد شود. به 0Hمال آن است که شود بیانگر میزان احتمی
0H شده از آزمون آماری برابر یا کمتر از مقدار سطح معناداری یا را رد کنیم. اگر احتمال وقوع مقدار حاصج

اسهت کهه بسهته بهه میهزان  0.05و  0.01باشد، مقدار مرسوم بهرای انتخها  سهطح معنهاداری  αهمان 
 63اسیت موضوع، این مقدار ممکن است تغییر کند.حس

همچنین در این مرحله باید حجم نمونه نیز تعیین شود. میزان حجم نمونه به عوامج مختلفهی بسهتگی 
دهندۀ میهزان دقتهی اسهت کهه دارد، ازنمله: مقیاس متغیر که کیفی یا کمی است؛ دقت بهرآورد کهه نشهان

نظر دارند؛ انحراف معتصمیم یار نامعه که اگر نامعه دارای پراکندگی بیشهتر باشهد، بهرای تعمهیم گیران مدِّ
آماره به پارامتر نیازمند نمونۀ بزرگتری هستیم تا بتواند بهتر هواص نامعهه را در ههود داشهته باشهد؛ سهطح 

شهود کهه عنوان رابطۀ کوکران مطهرح میبه این عوامج، رابطه تحتاطمینان و همچنین اندازۀ نامعه. باتونه
 64توان اندازۀ نمونه را به دست آورد:اساس آن میبر

 
 

دیگر نامعه بزرگ باشد؛ اما اگر نامعه عبارتفرمول یادشده در صورتی است که نامعه نامحدود یا به
 65نامحدود بود، باید از رابطۀ زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد:

 
 
 

-Gرد حجم نمونه نسبت به حجهم نامعهه، نظیهر افزارهای اهتصاصی برآوالبته در حال حاضر از نرم
Power  وSample Power شود.استفاده می 

نظر، آمارۀ مناسب را انتخا  کرد و مقدار بحرانیدر مرحلۀ بعد باید باتونه تعیین شود؛  66به پارامتر مدِّ
ستخراج و مقهدار عنوان مقدار بحرانی ایعنی برحسب نوع آماره، آزمون مقدار استاندارد از ندول مربوطه به

                                                 
63. Newbold & Carlson & Thorne, Statistics for Business and Economics, 461. 

 .2/73آذر و مومنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت،  64.

 .2/73آذر و مومنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت،  65.
66. Critical Value. 



  257/اجتهاد ندیدر جهت استظهار عرف در فرا یآمار استنباط یسنجتیظرف ؛و دیگرانعلی آبادی 

 

شده در گام قبهج، وضهعیت آمهاره نسهبت بهه نقطهۀ به سطح معناداری تعیینشود و باتونهآماره محاسبه می
قرار گیرد،  0Hشده در ناحیۀ شود و پس از مقایسه، اگر مقدار محاسبهبحرانی و سطح معناداری سنجیده می

صهورت،  هواهنهد بهود و در غیهر ایهن 0Hنندۀ ها در سطح اطمینان مورد نظر تآییدکشواهد حاصج از نمونه
 67است. 1Hتآییدکنندۀ  αها در سطح معناداری شواهد حاصج از نمونه

نظر ما؛ یعنی استظهار عرف از طریق آمار استنباطی، همان طور که گفته شد فقیه یا مکلف در مسئلۀ مدِّ
نظر چیست، گیرد؛ پارامتر مناسهب در نظر می یک حدس عالمانه در با  اینکه نظر عرف دربارۀ موضوع مدِّ

را  0Hاسهت. حهال  ؛ یعنی میزان موفقیت هواهد بود و آمارۀ متناسهب بها آن نیهز Pگونه مسائج، برای این
در نظر گرفت. اگر منظورمان ازنظر عرف این باشد که بیا از نیمی از افراد نامعهه  0.5تر از توان بزرگمی

توان میزان آن را تغییر داد، در این صورت آزمون از نوع یهک نظر باشند یا میو هم به موضوع یادشده معترف
شود تا فقیه یا مکلهف اطمینهانی هرچهه بیشهتر ای تعیین میگونهبه αدنباله به چپ هواهد بود. حال میزان 

اطمینهان  بودن یهانسبت به نتیجه حاصج کند. این بحث در ادامه در راستای حجیت نتیجه درصورت یقینی
محاسبه  طور مبسوط بحث هواهد شد. پس از آن، آمارۀ مربوطه؛ یعنی بودن به کار هواهد آمد و بهبخا

شود؛ یعنی مشهخظ شود و از مقایسۀ موارد یادشده، فرضیه رد یا تآیید میو مقدار بحرانی هم مشخظ می
نظر 50شود که مثلًا بیا از می  به موضوع مورد بحث اقرار دارند یا هیر؟ درصد افراد نامعۀ مدِّ

 تطبیق. 4
تهوان از ظرفیهت آمهار اسهتنباطی بهرای گریهز از حال باید به سؤال اصلی مقالهه پاسهخ داد کهه آیها می

آوردن نظر عرف در مصادیق احکام شرعیه اسهتفاده کهرد یها هیهر؟ دستهای سرشماری برای بهمحدودیت
ین است که فقها در بیان نظر هود از عرف معمولًا از نهت احساسهی و ای که شایان ذکر است ااولین نکته

گونه نیست که اگهر بها حسها  احتمهالات محاسهبه دهند؛ یعنی اینای را به عرف نسبت مینه ادراکی نکته
ای که مورد مشکوک را نیز بتوان به اغلب ملحق کهرد، گونهنظر با فقها هواهند بود بهکنیم، اغلبیت لزوماً هم

بلکه انسان برحسب طبیعتی که دارد اگر یک چیز را برای دو یا چند بار مشاهده کند، این اتفاق در نفهس او 
 68دهد.گذارد و با همان احساس برآمده از این مشاهدات، متعلق مشاهدات هود را به کج تعمیم میاثر می
برقهرار کهرد.  69بهر شههودتنیگیری مبتوان تناظری نههت احساسهی و تصهمیمباره باید گفت که: میدراین

                                                 
67. Shavelson, Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences, 409. 

 .211تا209، القواعد الفقهیةسیستانی،  68.
69. Intuitive decision making. 
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فاصهله دارد و مهدیران اغلهب  70گیری است که از عقلانیهتای از تصمیمبر شهود، گونهگیری مبتنیتصمیم
گیری روی کهافی بهه ایهن نهوع تصهمیم 73و اطلاعهات 72ههاداده 71برهورداری از شهواهد،درصورت عهدم

دانهد کهه در تفاده از تجهار  گذشهته میآورند. سایمون، دانشمند علم مدیریت، رویکرد شهودی را اسهمی
گیرنده یا گیری، تصمیمدر این نوع از تصمیم 74شود.گیری بازیابی میحافظۀ فرد باقی مانده و هنگام تصمیم

کنهد و در ادامهه، آن را بهرای اقهدام در پهیا به علاقه و سلیقۀ ههود گزینهه را انتخها  میمدیر ابتدا باتونه
تهوان آن را شهود کهه میمطهرح می 76بهر دادهگیری مبتنیگیری، تصهمیموع تصمیمدر برابر این ن 75گیرد.می

آوری و ها براساس اههدافِ نمهعبر داده، دادهگیری مبتنیمتناظر با نهت ادراکی در نظر گرفت. در تصمیم
ار گیری قهرشهود و مبنهای تصهمیمها اسهتخراج میهای مورد نیاز از دل آنشده و اطلاعات و داناپردازش

تواند ضهامن تصهمیم و اقهدام گیری از اتقان بیشتری برهوردار است و میاین نوع تصمیم 77هواهد گرفت.
گیری از آمار استنباطی و اتخاذ در زمینۀ استظهار عرف نیز باید گفت که: با بهره 78تر به حقیقت شود.نزدیک

 توان به حقیقت نزدیک شد.محوری مینهت ادراکی و رویکرد داده
گیری به تعمیم نتایج های سرشماری، آمار استنباطی با استفاده از نمونهدلیج محدودیتدیگر، بهیازسو

بهر محاسهبات آمهاری و حاصج از برآوردهای نمونه به کج، تحت شرایط و ضوابطی هاص و علمی و مبتنی
گیهرد و قرا قهرار میای هدشه وارد شود که این روش علمی، در دایرۀ اسهتپردازد. شاید ازسوی عدهعقلی می

تهوان از آن اسهتفاده بر فقه امامیه، استقرا نیز مانند قیاس حجت ندارد و برای استنباط حکم شرعی نمیمبتنی
به هطای بسیار پایین در نتایج مربوط به آمهار اسهتنباطی و همچنهین تونهدر پاسخ باید گفت که: با 79کرد.

تواند مورد یقهین با حسا  احتمالات، دلیج استقرایی نیز می توالد ذاتی و موضوعی دلیج استقرایی و مطابق
ارز با افهزایا تعهداد ها که در اینجا همتوان با تکرار آزمایاواقع شود؛ به این بیان که در دلیج استقرایی می

ونودآمده، کهه احتمهال صهدق آن بهه هاست، تصدیق ظنی قوی ایجاد کرد و پس از آن، از تصدیق بهنمونه
                                                 

70. Rationality. 
71. Evidence. 
72. Data. 
73. Information. 
74. Intuition and Emotion. Academy of Management Perspectives, 57-64. 
75. Daft, Theory and Design, 154. 
76. Data driven decision making 
77. Provost & Fawcett, Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking, 
35. 

 .97، هاعلم داده: مفاهیم و مهارتایرج، سهرابی،  78.
 220، معارج الاصول. محقق حلی، 79
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 80شود.الارفتن تکرار آزمایشات زیاد شده، یقین به نتیجه متولد میدلیج ب
هایی دلیج محهدودیتشود؛ به این بیان که سرشماری بههدیگر، حجیت ظن انسدادی مطرح میازسوی

طور کهه گذشهت مبنهای آمهار پهذیر نیسهت و همهین مسهئله همهانکه دارد؛ اعم از زمان، هزینه و... امکان
است؛ لذا راه رسیدن به قطع و یقین با استفاده از سرشهماری محهال و غیهرممکن بوده  استنباطی و ابداع آن

تواند بدون تکلیف توان به واقع و حکم واقعی دست یافت و مکلف نیز نمیاست. در چنین شرایطی که نمی
ما باید گفهت ا 81است.و همراه با تحیر در مقام عمج بماند، لذا شارع ما را متعبد نسبت به عمج به ظن کرده

مقهدمات که نعج حجیت برای ظنون هنگام انسداد طریق واقعیت در این مسئله کهاربردی نهدارد؛ چراکهه 
دلیج انسداد بر فر  تمامیت، چه بنابر کشف چه بنابر حکومت، موضوعات یا متعلقات احکهام را اثبهات 

 کنند.نمی
کنهد، در واقهع ن موضهوعی حکهم میبهودنکتۀ دیگر این است که وقتی فقیه یا مجتهد نسبت بهه عرفی

کند که ممکن است مصها  بهه واقهع باشهد یها از نههج وندان هود را گرچه با رویکرد احساسی بیان می
مرکب ناشی شده باشد، ولی درهرصورت نسبت به وندان ههود قطهع دارد. اینکهه فقیهه امهری را ونهدانی 

یعنهی  82صورت ذاتهی هواههد بهود؛ق وی بهدهد و حجیت آن در حداند؛ یعنی احتمال هطا در آن نمیمی
توانهد شهود و شهارع نمیقطع وی در حق او حجیت دارد و این حجیت از ذات قطع است و از آن ندا نمی

حجیت را از قطع وی ندا کند؛ چراکه نسبت به آن علم و حتی بالاتر از آن )وندان( ادعا شده و ایهن علهم 
با منجزیت و معذریت در حق اوست. حال، اگهر بها اسهتفاده از  وی برای او تکلیف آور هواهد بود و همراه

اسهت، قهرار بودن آن را کرده ای را مطابق نظر فقیه، که ادعای وندانیآمار استنباطی و آزمون فر ، فرضیه
شناسی آماری ( و سپس با استفاده از روش1H( و نقیض آن را نیز معادل نقیض فر  قرار دهیم )0Hدهیم )

ر  بپردازیم و فرضیه تآیید شود، روش علمی و امر وندانی فقیه یکدیگر را تآییهد کهرده و نظهر به بررسی ف
وی تقویت هواهد شد. اما مسئله اینجاست که اگر نتیجۀ آزمون فر  با ادعای فقیه در تضاد و تناقض بود، 

کنهد و شهارع می بودن ادعای فقیه در حق وی حجیت ایجادطور که گفته شد، وندانیباید چه کرد؟ همان
داشتن در دایرۀ ظنون دارای دلیج قرارتواند حجیت ذاتی قطع وی را از او ندا کند و آمار استنباطی هم بهنمی

های قطع فقیهه یها توان با استفاده از آمار استنباطی و نتایج حاصج از آن، پایهحجیت نیست اما در اینجا می

                                                 
 .168تا156، الأسس المنطقیة للاستقراءصدر،  80.
 .3/105، تحریرات فی الاصول؛ همینی، 3/153، المحکم فی اصول الفقهطباطبایی حکیم،  81.
 .3/351، مصباح الاصولهویی،  82.
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ای برهلاف ادعای فقیه به دست آمد اده از روش علمی، نتیجهدر این فر  با استف 83مکلف را متزلزل کرد.
بودن ونهدانیات ههود تشهکیک کنهد. در ایهن صهورت، امهر و باعث شد تا وی در درست و مطابق با واقع

دیگر، استقرا و نتیجۀ آمار استنباطی شود. ازسویوندانی وی نیز در دایرۀ ظنون، وارد و از حجیت ساقط می
تواند متحیهر باشهد و اینجاسهت کهه متمسهک بهه اصهول عملیهه ست و مکلف نیز نمینیز دارای حجیت نی

شدن دست فقیه از ادله و شک در حکم شود. اصول عملیه، مجموعه قواعدی هستند که درصورت هالیمی
شرعی و تکلیف عملی، ازسوی شارع برای آن نعج حجیت صورت گرفته است تها وظیفهۀ مکلهف روشهن 

شدن وظیفۀ عملی به سراغ اصول عملیۀ مطابق با موضوع مهورد نگام فقیه برای روشنیعنی در این ه 84شود؛
هواههد بدانهد آیها یهک موسهیقی ههاص از رود. برای مثال، شخصی را فر  کنید کهه میبررسی هود می

یابد که ایهن موسهیقی از منظهر عهرف، از رود یا هیر و نیز هود به وندان هود میمصادیق غنا به شمار می
دیق غناست. حال، اگر وی به سراغ آمار استنباطی رود و مشخظ شود کهه ایهن موسهیقی از مصهادیق مصا

گیری و تعمیم آن بهه شود و اگر نتیجۀ آمار استنباطی؛ یعنی نمونهغناست که یقین وی مورد تقویت واقع می
در دایرۀ ظنون قرار دارد و  به اینکه آمار استنباطیکج، این شود که این موسیقی از مصادیق غنا نیست، باتونه

تواند برای تولید حجیت در با  غنانبودن این موسیقی به نتیجۀ نتیجۀ آن در حق مکلف حجیت ندارد، نمی
شود و های قطع اولیۀ وی نسبت به نظر عرف متزلزل میگیری و تعمیم آن به کج تمسک نوید اما پایهنمونه

یهک در حهق او ل مکلف با دو ظن کهه هیچشود. حاۀ ظنون میقطع وی از دایرۀ قطع هارج و ملحق به دایر
تواند متحیّر باقی بماند، لذا باید به اصول عملیه مرانعه کند ماند و از طرفی هم نمیحجیت ندارد، باقی می

که این مسئله مجرای برائت شرعیه هواهد بود و با انهرای برائهت حکهم بهه غنهانبودن آن موسهیقی ههاص 
 کند.می

منظور استفاده از ابزار آمار استنباطی بهرای اسهتظهار عهرف های مختلف، عرف هاص بهعرف در میان
تر است؛ در تفکیک بین عرف عام و عرف هاص بیان شد که عرف عام در میان اهج یک سرزمین یا مناسب

ههاص  ای هاص یا در زمانیدین یا مذهب رواج دارد و بر سر آن توافق ونود دارد و عرف هاص در منطقه
گیری کرده و مطابق با قوانین و قواعد آمار استنباطی نتیجه را به است. حال، اگر بخواهیم نمونهپذیرفته شده 

تعبیری، نامعهه شهود و بههتهر میدلیج اینکه در عرف هاص تعداد اعضهای نامعهه کمکج تعمیم دهیم، به
نظر، واریانس یا انحهراف معیهار نامعهه به توافق این نامعۀ محدود بر سر موضوع ممحدود بوده و باتونه دِّ

گیری کنهد و نتیجهۀ توانهد پهارامتر مهورد نیهاز از نامعهه را ههدفتر است و نمونه با دقهت بیشهتری میکم
                                                 

 .1/68، دروس فی علم الاصولصدر،  83.

 .2/234، اصول الفقهمظفر،  84.
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 تری را به ما نشان دهد.درست

 گیرینتیجه

تهرین تغییهرات در بهه نهای رویکردههای شههودی، ازنملهه مهم 85تونه به رویکردهای شواهدمحور
شهود. یکهی از های علمهی بهه آن تونهه میها و زمینههگیری است که در اغلهب رشهتههای تصمیممپارادای
هایی که نباید از این غافله عقب بماند، حوزۀ فقه و اصول است. گرچهه اسهتفاده از شهواهد و مهدارک حوزه

استفاده از شواهدی نظیر  است، امانظیر استنباط از ادلۀ اربعه از ابتدای پیدایا این علوم توأمان ونود داشته
هها زیهاد ونودآمدن نهج مرکب در آنآمارهای عینی به نای تکیه بر شواهد ذهنی و تجربیاتی که امکان به

توانهد از رویکهرد شهواهدمحور یها رسد. ازنمله مباحثی که فقیهه یها مکلهف میاست، ضروری به نظر می
وسیلۀ آمار اسهتنباطی و لۀ استظهار عرف است که بهمحور به نای تکیه بر شهود هود استفاده کند، مسئداده

دادن یک حقیقت به عهرف بسهنجد و توانند فرضیۀ هود را دربارۀ نسبتاهذ نمونه و آزمون فر  آماری می
 فرضیۀ هود را رد یا تآیید کند.

 درصهد بهالا بهرد کهه 99یها حتهی  95توان ضریب اطمینهان را تها هنگام استفاده از آمار استنباطی می
درصد کاها داد. اینجها اطمینهانی نسهبت بهه مسهئله  1یا حتی  5توان هطا را تا معنای این است که میبه

تواند طبق نظریۀ توالد ذاتی و موضوعی دلیج استقرایی، این اطمینان از دلیج استقرایی شود که میحاصج می
تواند در حهق ن فر  آماری نیز مینجاکه حجیت قطع ذاتی است، نتیجۀ آزمونیز مورد یقین واقع شود و ازآ

 باشد.او حجیت داشته 
به امکان کاها هطای آزمون فر  آماری تا حد یک شدن دلیج استقرایی را باتونهاگر مورد یقین واقع

گیری و تعمیم نتایج نهز بهه کهج و دلیج نمونهدرصد نپذیریم و هنوز هم نتایج مربوط به آمار استنباطی را به
با هطای همیشگی ولو کوچک را در دایرۀ ظنیات به شمار آوریم و آن را فاقد حجیت بهدانیم، بودن آن همراه

دادن نظهر بهر نسهبتتواند درصورت رد فرضیۀ فقیه یا مکلف مبنیباید گفت: حداقج نتیجه این است که می
رد دایرۀ ظنیهات های قطع فقیه یا مکلف متزلزل شود و از این راه، فر  وی نیز واعرف به یک حقیقت، پایه

 شود که در این صورت باید بنابر اقتضای مسئله به اصج عملیۀ مناسب مرانعه شود.
هنگام انعقاد چندین عرف نیز باید به عرف عام مرانعه کرد؛ یعنی اگر در موضوعی چندین عرف منعقد 

رار داد. برای مثهال، دلیج اینکه هطابات شارع مقدس القای به عموم شده، باید عرف عام را ملاک قشود، به
شناسی به طیف زیادی از کند اما در رواندر قضیۀ ننون، عرف عام به برهی از افراد لفظ مجنون اطلاق می

                                                 
85. Evidence.  
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گیرد، مجنهون گویند که هریک از یک منظر هاص علمی که در آن علم مورد بحث قرار میافراد مجنون می
و هاص موانه هستیم، عرف عهام مهلاک هواههد  شوند. در چنین مواردی که با تعدد عرف عامشناهته می

گویی بهتهر عهرف ههاص بهه رغم پاسهخبود؛ چراکه مخاطب شارع عموم هستند. در این صورت باید علی
گیری و تعمیم بهه کهج را تر اشاره شد، عرف عام را ملاک قرار داد و فرایند نمونهنتایج آمار استنباطی که پیا

 به آن انجام داد.باتونه
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Īraj, Ḥamīdih. Bābak Suhrābī. ʿIlm Dādih: Mafāhīm va Mahārat-hā. Tehran: Sāzimān Jahād Dānishgāhī 

Tehran, 2017/1395. 

ʿIrāqī, Żīyāʾ al-Dīn. Naḥāya al-Afkār fī Mabāḥith al-Alfāẓ. Girdāvarī Muḥammad Taqī Burūjirdī. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1985/1363. 
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